
بازیگـــران مداخله‌گـــر مانند آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی اســـت کـــه می‌تواننـــد خطر 
گسترش ناخواســـته جنگ را افزایش دهند. 
در رویارویی در منطقه خاکســـتری، دشمن 
با اســـتفاده از ابزارهای نامتقارن اطلاعاتی و 
امنیتی بـــا اقداماتی همچـــون جنگ کثیف، 
ترورهـــای هدفمنـــد، خرابـــکاری ســـایبری و 
تحریک گروه‌های تروریســـتی و تجزیه‌طلب 
به ‌دنبال ایجـــاد ناامنی و کاهش پشـــتیبانی 
مردمی اســـت. اولویت‌بخشـــی به تهدیدات 
اطلاعاتی امنیتی در ســـاختار تصمیم‌ســـازی 
همـــکاری  و  هماهنگـــی  تقویـــت  کشـــور، 
دســـتگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با یکدیگر و 
همینطور همکاری متقابل نهادهای امنیتی 
با مردم بـــا افزایش آگاهی‌بخشـــی عمومی و 
مقابله بـــا اقدامات ضد امنیتی، کشـــور را در 

برابـــر طرح‌های دشـــمن مصـــون می‌کند.
و  غیرعامـــل  پدافنـــد  الـــزام،  هفتمیـــن 
حیاتـــی  ی  یرســـاخت‌ها ز ی  مقاوم‌ســـاز
اســـت. گســـترش عمودی میـــدان نبـــرد از 
زیرســـاخت‌های نظامی به زیرســـاخت‌های 
غیرنظامـــی، یکـــی از واقعیت‌هـــای میدانی 

منطقـــه خاکســـتری اســـت. 
حمـــات بـــه زیرســـاخت‌های اقتصـــادی، 
انـــرژی، آب و ارتباطـــات، بـــه راهبـــرد ثابـــت 
دشـــمن در رویارویی در منطقه خاکســـتری 
تبدیـــل شـــده اســـت. پدافنـــد غیرعامـــل، 
حلقه گمشده در بســـیاری از استراتژی‌های 
دفاعـــی اســـت کـــه می‌توانـــد هزینه‌هـــای 
رویارویـــی را به‌طـــور قابل‌توجهـــی کاهـــش 
دهد. مقاوم‌ســـازی زیرساخت‌ها، پراکندگی 
و تمرکززدایـــی از مراکـــز حســـاس، تأمیـــن 
منابـــع انرژی پشـــتیبان، مدیریـــت بحران و 
آمـــوزش عمومی، ایجـــاد ذخایـــر راهبردی و 
پدافند ســـایبری، ســـتون فقرات تـــاب‌آوری 

از  ملـــی را تشـــکیل می‌دهنـــد. اســـتفاده 
تمـــام ظرفیت‌هـــای کشـــور، آســـیب‌پذیری 
سیســـتم‌های متمرکـــز را کاهـــش می‌دهـــد 
و ایـــن رویکـــرد، ماهیـــت دفـــاع مـــدرن را از 
دفـــاع ســـنتی متمایـــز می‌ســـازد و می‌تواند 
هزینه‌هـــای هرگونـــه تشـــدید را برای کشـــور 

کاهـــش دهد.
هشـــتمین الزام، تـــاب‌آوری اقتصـــاد ملی و 
حفظ کریدورهای راهبردی اســـت. تاب‌آوری 
اقتصادی، پاســـخی بـــه این توهـــم و عاملی 
برای خنثی‌ســـازی فشـــار حداکثری دشمن 
اســـت و آمریکا روی این امر حســـاب ویژه‌ای 
بـــاز کـــرده اســـت. در رویارویـــی در منطقـــه 
خاکســـتری، اقتصاد مقاوم، پشتیبان اصلی 
تـــداوم درگیری اســـت و بـــدون آن، هرگونه 
دستاورد نظامی به‌ســـرعت از دست خواهد 
رفـــت. تأمیـــن کالاهـــای اساســـی مـــردم، 
مدیریـــت منابـــع ارزی، تقویـــت کریدورهای 
راهبردی و تنوع‌بخشـــی به شـــرکای تجاری، 
اقتصاد ایران را در برابر شـــوک‌های رویارویی 
مقاوم‌تر می‌کنند. توســـعه مبـــادی تجاری با 
کشـــورهای همســـایه و همســـو، زنجیره‌های 
تأمیـــن را در برابـــر تحریم‌هـــای احتمالـــی 
مصون می‌ســـازد و این رویکرد، وابســـتگی به 
خلیج فـــارس را به‌تدریج کاهـــش می‌دهد. 
در منطقه خاکســـتری که اقتصـــاد به عنوان 
یکـــی از میدان‌هـــای اصلـــی نبرد شـــناخته 
می‌شـــود، تاب‌آوری اقتصـــادی می‌تواند برگ 

برنده ایـــران در این نبرد باشـــد.
نهمیـــن الزام، داشـــتن یک ســـتاد تبلیغات 
جنـــگ منســـجم و کارآمد در ســـطح داخل 
و بین‌الملـــل اســـت. پشـــتیبانی مردمـــی، 
پاســـخی به این عملیات روانی و عاملی برای 
تقویت تـــاب‌آوری ملی اســـت. روحیه ملی و 
انســـجام اجتماعی، بـــه اندازه تـــوان نظامی 

اهمیـــت دارد و این اصـــل، در رویارویی‌های 
فرسایشی قرن بیست‌ویکم به اثبات رسیده 
اســـت. جنگ روایت‌ها، یعنـــی توانایی ایران 
برای تعریـــف و ترویـــج روایت‌هـــای خود در 
ســـطح داخلی و بین‌المللـــی، به‌گونه‌ای که 
پشـــتیبانی عمومـــی را حفـــظ کرده و فشـــار 
بر دشـــمن را افزایـــش دهـــد. روایت‌پردازی 
شـــفاف و واقع‌گرایانـــه، مدیریـــت انتظارات 
و نمایـــش همزمـــان قـــدرت و صلح‌طلبی، 
پشـــتیبانی مردمی را در طول رویارویی حفظ 
می‌کنند. استفاده از ظرفیت‌های یک ستاد 
تبلیغات جنگ به عنـــوان ابزاری قدرتمند در 
جنـــگ روایت‌ها عمـــل می‌کنـــد و می‌تواند 
افـــکار عمومی داخلی و جهـــان را تحت تأثیر 
قـــرار دهد تـــا آســـیب‌پذیری در این حـــوزه را 

دهند. کاهش 
رویارویـــی در منطقـــه خاکســـتری، اگرچـــه 
سرشـــار از ریســـک و عدم‌قطعیـــت اســـت، 
امـــا با اتکا بـــه این الزامـــات، ایـــران می‌تواند 
معـــادلات را بـــه نفع خـــود تغییر دهـــد. این 
الزامـــات، کـــه ریشـــه در فرهنـــگ راهبردی 
مقاومت و تجارب تاریخی ایران دارد، مســـیر 
بقا و عـــزت را در نظم بین‌المللی پرنوســـان 
امروز ترســـیم می‌کنند. آینده از آن کشـــوری 
اســـت که با هوشمندی، انسجام و تاب‌آوری، 
از ایـــن آزمون تاریخی ســـربلند بیرون آید. در 
این مســـیر، بازتعریـــف مســـتمر راهبردها بر 
اســـاس تحولات میدان و دیپلماسی و حفظ 
انعطاف‌پذیـــری در مواجهـــه با ســـناریوهای 
مختلف، بـــه عنوان یک اصـــل راهنما، ایران 
را در این مســـیر پرچالـــش هدایت می‌کند. 
ادامـــه رویارویـــی در منطقـــه خاکســـتری به 
نفـــع هیچ‌یک از طرفیـــن نیســـت و تنها راه 
مدیریت این عدم‌قطعیـــت، اتخاذ رویکردی 
واقع‌بینانـــه و مبتنی بر الزامات فوق اســـت.

در یادداشـــت پیشـــین با عنـــوان »رویارویی 
در منطقـــه خاکســـتری و خطـــر گســـترش 
تنـــش« در روزنامه ایـــران، به بررســـی ابعاد 
مختلـــف درگیـــری نظامـــی میـــان ایـــران و 
آمریکا پرداخته و نشـــان داده شد که چگونه 
منطقه خاکســـتری با ویژگی‌هایی همچون 
ابهـــام راهبردی، تشـــدید پلکانـــی، چانه‌زنی 
همـــراه بـــا درگیری نظامـــی و ریســـک بالای 
خطای محاســـباتی، فضایـــی ناپایدار و مملو 
از عدم‌قطعیت‌هـــا را ایجـــاد کـــرده اســـت. 
همچنین اشـــاره شـــد که گســـترش افقی و 
عمودی میـــدان نبرد، خطاهای شـــناختی، 
چالـــش بعد زمـــان، نبـــود اجمـــاع جهانی، 
اختلافـــات داخلی بر ســـر اســـتراتژی خروج 
و واقعیـــت میدانی گســـترش تنش، همگی 
دســـت بـــه دســـت هـــم داده‌اند تـــا منطقه 
خاکســـتری بـــه جـــای آنکـــه فضایـــی برای 
چانه‌زنـــی باشـــد، بـــه میدانـــی بـــرای تداوم 
اشـــتباهات راهبردی از ســـوی آمریکا تبدیل 
شـــود که امـــکان خـــارج شـــدن از کنترل و 
تبدیـــل به جنـــگ ویرانگر در آن زیاد اســـت. 
در ایـــن نوشـــتار، تـــاش می‌شـــود بـــا توجه 
بـــه تـــداوم وضعیـــت رویارویـــی در منطقـــه 
خاکســـتری علی‌رغـــم فـــراز و فـــرود آن، به 
تکمیـــل تحلیـــل پیشـــین یعنـــی الزامـــات 
راهبـــردی آن بـــرای کشـــور پرداخـــت کـــه 
می‌تواننـــد در صـــورت رعایـــت کلیـــات آن 
معادلات را در ایـــن رویارویی پیچیده به نفع 
ایران تغییر دهند. پرســـش اصلی این است 
که با وجود تمام پیچیدگی‌ها و ریســـک‌های 
منطقه خاکســـتری، ایران چگونـــه می‌تواند 
از ایـــن فضای پرابهام، فرصت‌ســـازی کرده و 
موازنه را به ســـود خود پیش ببرد؟ پاســـخ در 
مجموعه‌ای از الزامات ســـاختاری، راهبردی 
و عملیاتـــی نهفتـــه اســـت کـــه بایـــد به‌طور 
همزمـــان و بـــا نگاهـــی فراتـــر از رویکردهای 

کنونی، تقویـــت و نهادینه شـــوند.
اراده  نخســـتین و بنیادین‌تریـــن الـــزام، 
سیاســـی واقع‌بینانـــه آرمانگـــرا بـــر اســـاس 
شـــرایط حاکم بر داخل و خارج کشور، برای 

حفظ اصول بنیادین کشـــور شـــامل دفاع از 
تمامیـــت ارضی، اســـتقلال، حاکمیت ملی، 
غرور و عزت ملی در میان نخبگان سیاسی، 
اجرایـــی و نظامی حاکم در تمـــام ارکان نظام 
اســـت. اراده سیاســـی در نخبـــگان حاکـــم، 
موتور محرکـــه تمامی تصمیمـــات راهبردی 
در شـــرایط جنگـــی محســـوب می‌شـــود و 
نقـــش تفکیک‌کننـــده میـــان دولت‌هـــای 
تـــاب‌آور و دولت‌هـــای فروپاشـــنده را ایفـــا 
می‌کنـــد. در منطقـــه خاکســـتری کـــه ابهام 
و عدم‌قطعیـــت بـــر آن حاکم اســـت، حفظ 
ایـــن اراده به معنـــای تداوم مســـیر مقاومت 
در برابر فشـــارهای روانی و عملیاتی دشـــمن 
اســـت. تجربـــه تاریخـــی نشـــان داده که در 
رویارویی‌های طولانـــی، قدرت‌هایی که اراده 
سیاســـی خود را بر پایه اصـــول هویتی و ملی 
اســـتوار کرده‌اند، در برابر فشـــارهای خارجی 
تـــاب‌آوری بیشـــتری از خود نشـــان داده‌اند. 
ایران تاکنون با وجود فشـــارهای بی‌ســـابقه، 
ایـــن اراده را حفظ کرده، امـــا تداوم رویارویی 
در منطقـــه خاکســـتری ممکن اســـت آن را 
تحت تأثیـــر قرار دهد. بازتولید مســـتمر این 
اراده از طریق گفتمان‌سازی و نمایش عملی 
آن در میـــدان نبـــرد و دیپلماســـی، ضرورتی 
راهبردی اســـت که از تضعیـــف حاکمیت در 

شـــرایط بحران جلوگیـــری می‌کند.
دومیـــن الـــزام، انســـجام داخلـــی و اعتماد 
میان دولت و ملت به عنوان ســـتون فقرات 
تـــاب‌آوری اســـت. ایـــن انســـجام و اعتماد، 
نتیجه‌ مســـتقیم اراده سیاســـی پایـــدار و به 
معنـــای هماهنگـــی میـــان دولـــت و ملت، 
قـــوای ســـه‌گانه، نهادهای نظامـــی و امنیتی 
و گروه‌هـــای مختلـــف سیاســـی و اجتماعی 
در جهـــت اهداف کلان کشـــور اســـت. این 
انســـجام و اعتماد در منطقه خاکستری، که 
هرگونه شـــکاف داخلی به‌ســـرعت توســـط 
دشـــمن بزرگنمایی می‌شود، به یک ضرورت 
مضاعـــف تبدیـــل می‌شـــود. توانایـــی نظام 
سیاســـی برای حفظ تعادل میـــان گروه‌های 
مختلف قدرت و مدیریت تنش‌های درونی، 

در اینجـــا معنـــا می‌یابد. ایجاد ســـازوکارهای 
نهادی بـــرای مدیریت اختلافـــات، مدیریت 
روایت‌های رقیب داخلی و تقویت پشتیبانی 
مردمی از نخبگان، ســـه راهبرد کلیدی برای 
حفظ این انســـجام و اعتماد هستند. تجربه 
تاریخی نشـــان می‌دهد که انسجام داخلی، 
نقش تعیین‌کننده‌ و ســـپر دفاعی در تبدیل 
تهدیـــدات خارجی به تقویت انســـجام ملی 

داشـــته و دشـــمنان را زمینگیر کرده است.
ســـومین الـــزام، چابکـــی عملیاتـــی و توالی 
تقویت توانمندی فرماندهی، نیروی انسانی 
و فناوری‌هـــای پدافنـــدی و آفنـــدی اســـت. 
گســـترش افقی میـــدان نبـــرد از تنگه هرمز 
تـــا دریای ســـرخ و گســـترش عمـــودی آن از 
زیرســـاخت‌های نظامی به زیرســـاخت‌های 
غیرنظامـــی، یکـــی از واقعیت‌هـــای میدانی 
منطقه خاکستری اســـت. چابکی عملیاتی، 
پاســـخی اســـت بـــه ایـــن واقعیـــت کـــه در 
رویارویی‌های فرسایشی، سرعت جایگزینی 
و تنـــوع تاکتیکـــی از تعداد اولیه تســـلیحات 
مهم‌تـــر اســـت و ایـــن اصـــل، ماهیت جنگ 
مـــدرن را از جنگ‌هـــای کلاســـیک متمایـــز 
می‌ســـازد. ایران بـــا وجـــود محدودیت‌های 
بودجـــه‌ای و تحریم‌هـــا، زنجیـــره تولیـــد 
موشک‌های بالســـتیک، پهپادهای پیشرفته 
و بخشـــی از ســـامانه‌های پدافندی را حفظ 
کـــرده و با پراکندگـــی، اســـتتار و جابه‌جایی 
مـــداوم ســـامانه‌ها، کار هدف‌گیـــری را برای 

دشـــمن دشـــوار کرده است. 
این رویکرد در ادبیات راهبردی، تاکتیک‌های 
غیرمتمرکز و شـــبکه‌محور نامیده می‌شـــود 
کـــه مزیـــت برتری‌هـــای تســـلیحاتی، فنی و 
فناوری دشـــمن را خنثی می‌کند. در منطقه 
خاکســـتری کـــه تشـــدید پلکانـــی و آزمایش 
خطوط قرمز بخشـــی از بازی است، چابکی 
عملیاتـــی به ایـــران اجـــازه می‌دهـــد بدون 
عبور از آســـتانه جنگ تمام‌عیار، هزینه‌های 
سنگینی را بر دشـــمن تحمیل کند. افزایش 
ســـرعت تولید و تنـــوع تســـلیحاتی، تقویت 
جنـــگ الکترونیـــک و ســـایبری و همـــکاری 
نظامی و اطلاعاتی با شـــرکای راهبردی مانند 
روســـیه و چین، چابکی عملیاتـــی ایران را در 
ســـطحی نگه می‌دارنـــد که دشـــمن از ادامه 

رویارویی ناامید شـــود.
چهارمین الـــزام، حفظ و تقویـــت نهادهای 
قانونی و بوروکراتیک کشـــور است. تضعیف 
نهادهـــای رســـمی در شـــرایط بحـــران، بـــه 

فروپاشـــی ســـاختار تصمیم‌گیـــری منجـــر 
می‌شـــود و این دقیقـــاً همان هدفی اســـت 
کـــه دشـــمن از طریـــق عملیات‌هـــای نـــرم 
دنبـــال می‌کنـــد. ثبـــات نهـــادی بـــه ایـــران 
امـــکان داده تـــا سیاســـت‌های خـــود را بـــا 
انســـجام و تـــداوم پیـــش ببـــرد. حکمرانی 
راهبـــردی، یعنی توانایی نهادهـــا برای اتخاذ 
تصمیمـــات به‌موقـــع و مؤثـــر در شـــرایط 
بحران، در اینجا اهمیت می‌یابد. شـــفافیت 
و پاســـخگویی نهادهـــا، مقاوم‌ســـازی آنهـــا 
در برابـــر نفـــوذ و بهره‌منـــدی از ظرفیت‌های 
نخبگانی، ســـه راهبرد کلیـــدی در این حوزه 
هســـتند. نهادهـــای قـــوی، تضمین‌کننـــده 
تداوم سیاســـت‌ها در بلندمدت هســـتند و 
در مقابل، تضعیـــف آنها، هرگونه دســـتاورد 
میدانـــی را بـــه خطـــر می‌انـــدازد. در منطقه 
عدم‌قطعیـــت  و  ابهـــام  کـــه  خاکســـتری 
حاکم اســـت، نهادهـــای کارآمد و پاســـخگو 
می‌تواننـــد به عنوان ابـــزار ثبات‌بخش عمل 
کـــرده و از هرگونـــه مـــوازی‌کاری و بی‌نظمی 

تصمیم‌گیـــری جلوگیـــری کنند.
پنجمین الزام، دیپلماسی فعال و جلوگیری 
از اجماع‌ســـازی علیـــه ایـــران اســـت. ارائـــه 
ابتـــکارات جدیـــد دیپلماتیـــک بـــرای پایان 
تنـــش، تقویـــت کانال‌هـــای میانجیگـــر و 
شکســـتن اجمـــاع آمریـــکا بـــا متحدانش، 
ابتـــکار عمـــل را در عرصـــه دیپلماســـی بـــه 
دســـت ایران به عنوان کنشگر بازمی‌گرداند. 
رویکردهـــای دوجانبـــه، چندجانبه‌گرایـــی 
فعـــال و ائتلاف‌ســـازی هوشـــمندانه، یعنی 
توانایـــی ایران برای ایجاد شـــبکه‌ای از روابط 
با کشـــورهای مختلف و پرهیز از وابســـتگی 
اســـتراتژیک بـــه یک قـــدرت خـــاص در این 
زمینه می‌تواند راهگشـــا باشـــد. این رویکرد، 
ایران را از انـــزوای بین‌المللی مصون می‌دارد 
و هزینه‌هـــای رویارویـــی را بـــرای دشـــمن 
افزایـــش می‌دهـــد. دیپلماســـی فعـــال، به 
معنـــای مدیریـــت فشـــارهای بین‌المللـــی 
اســـت. در منطقـــه خاکســـتری کـــه ابهـــام 
راهبردی یکی از ویژگی‌های اصلی آن اســـت، 
دیپلماســـی فعال می‌تواند به عنـــوان ابزاری 
بـــرای مدیریت ایـــن ابهام و کاهش ریســـک 

خطای محاســـباتی عمـــل کند.
و  خلـــی  ا د منیـــت  ا  ، م لـــزا ا ششـــمین 
خنثی‌ســـازی طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی 
دشمن اســـت. یکی از ریســـک‌های منطقه 
خاکستری، حضور ســـرویس‌های اطلاعاتی 

ارائه ابتکارات 
جدید دیپلماتیک 
برای پایان تنش، 
تقویت کانال‌های 

میانجیگر 
و شکستن 

اجماع آمریکا 
با متحدانش، 

ابتکار عمل را در 
عرصه دیپلماسی 

به دست ایران 
به عنوان کنشگر 

بازمی‌گرداند.
در منطقه 

خاکستری که 
ابهام راهبردی 

یکی از ویژگی‌های 
اصلی آن است، 

دیپلماسی 
فعال می‌تواند 

به عنوان ابزاری 
برای مدیریت این 

ابهام و کاهش 
ریسک خطای 

محاسباتی عمل 
کند
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